
 اختبار كانون وكلا همراه با پاسخ تشريحي

 خلع يد

 محمد از و  محمد به رضا از  ملكي چندين بار خريدوفروش شده است از پيام به رضا-1

 خلع تقاضاي بابك عليه مالكيت اسناد باارائه ثالثي شخص. بابك به علي از و علي به

 نداشته دسترسي علي به بابك چون  ميكند صادر يد خلع به حكم دادگاه و نموده  يد

امه دعوي نموده. محمد به شما مراجعه مي كند اگر اق ثمن استرداد براي محمد عليه

 وكالتش را بپذيريد به جهت دفاع از وي چه مطالبي را عنوان ميكنيد؟

 معامله نتيجه در پس. كرده احراز را خود مالكيت،مالكيت اسناد ارائه با مالك چون جواب:

در مورد  غصب احكام و است للغير مستحق ملك و است گرفته انجام غير ملك به نسبت

قانون مدني مالك ميتواند عين مال را  327و  317آن جاري است. و با استناد به ماده 

در دست هر كسي ديد مطالبه كند اما رابطه غاصبين با يكديگر بدين گونه است هر كس 

 324بايد به يد ما قبل خود رجوع كند و در صورتي كه مشتري عالم به غصب باشد ماده

قانون مدني حاكم است رابطه آنان ديني  325اهل،غصب باشد ماده قانون مدني واگر ج

 بابك اينجا در كه كند رجوع خود قبل ما يد به بايد  مي باشد و در رابطه يعني هر كس

 ميكرد مراجعه علي يعني خود قبل ما يد به بايد كه حالي در است كرده مراجعه  محمد به

قانون آيين دادرسي مدني دعوا متوجه خوانده  84 ماده 4 بند به استناد با نتيجه در پس

 نيست و حكم به رد دعوا داده ميشود.

آقاي رضا به شما مراجعه و اعلام مي دارد كه به موجب مبايعه نامه عادي يك قطه -2

زمين با حدود ومشخصات به آقاي رسول واگذار نموده و به تصرف او داده شده .حق فسخ 

اينك چون خريدار ثمن معامله را پرداخت ننموده است در معامله پيش بيني شده است، 

 اينجا نيز مي خواهيم از حق قانوني خود استفاده نمايم كه

آقاي رسول حاضر به فسخ نيست آيا وكالت نامبرده را مي پذيريد؟ و اگر پذيرفتيد چه 

 اقدام قانوني بعمل خواهيد آورد؟

http://www.hooghogh.blogfa.com/post/8


قانون مدني  401با استناد به ماده  معامله هم و شرط هم خيار براي مدت فقد با جواب:

 ندارد تملك در اثري فاسد بيع مدني قانون 365 ماده بموجب كه آنجا از و هست  باطل

 صاحبش به بايد كند قبض را مالي فاسد بيع به هركس مدني قانون 366ماده مجب به

ه در مراجع ذكر كه بالاخص ميشود يد خلع و معامله بطلان تقاضاي دادگاه از نمايد رد

 تاريخ معين براي انتقال رسمي به دفترخانه نيز ذكر نشده.

محمد تقي به موجب صلحنامه رسمي خانه ملكي خود را به فرزندش كه در خانه -3

 10سكونت دارد صلح مينمايد و برلي خود مادام الحيات حق فسخ شرط مي كند پس از 

تر رسمي ثبت مي شود مراتب سال به دفتر تنظيم سند مراجعه فسخ خود را اعلام و در دف

كتبا به مصالح له لز طريق اراره ثبت و دفتر مربوط اعلام مي گردد،با مراجعات مكرر پدر 

به فرزند حاضر به تخليه خانه مورد مصالحه قبلي نميشود محمد تقي به شما مراجعه مي 

 تصرف  مانكند و از شما مي خواهد كه نسبت به تخليه يا خلع يد )فرزند( ومطالبه اجور ز

 نمود؟ خواهيد طرح كيفيتي چه به را وكالت قبول صورت در نمايد اقدام كنون تا

 عدم صورت در باشد مي منفعت و عين مالك مصالح فسخ از وپس است صحيح جواب:

 فسخ از پس تصرف زمان واجور يد خلع دادخواست وي به اعلام و تخليه به فرزند قبول

 .شود مي

محسن دعوائي به خواسته خلع يد از يك باب منزل مسكوني عليه محمد اقامه نموده -4

خواسته را به دو ميليون تقويم كرده دادگاه بر اين نظر است ارزش خواسته بيش از مبلغ 

تقويم شده مي باشد در اين صورت دادگاه چه تكليغي دارد خوانده هم به شما مراجعه 

 يد با پذيرس دعوا چه اقدامي و چه دفاعي بعمل خواهيد آورد؟كرده كه وكالت او را بپذير

 با دولت درامدهاي از برخي وصول قانون اساس بر هستند مكلف دفتر يا دادگاه جواب:

 نمايد اخطاريه خواهان به اي منطقه قيمت اساس بر تشريفات ساير و كارشناس تعيين

بها خواسته و از نظر هزينه دادرسي و  اينكه به توجه با. بپردازد مبنا آن بر را هزينه كه

تجديد نظر خواهي و فرجام خواهي وقطعيت،همان است كه در دادخواست ذكر شده است 



در نتيجه خوانده اگر اعتراض دارد بايستي در اولين جلسه به بها خواسته اعتراض شد و 

 بها خواسته بر مبناي قيمت واقعي تعيين گردد.

ر دارد كه يك باب مغازه ملكي مورث اينجانب به موجب علي به شما مراجعه و اظها-5

 وراث وبقيه گرديد واگدار اينجانب به مورث طرف از 15/02/77  مبايعه نامه عادي مورخ

 تقديم با و نمودم مراجعه دادگاه به دارد مي اظهار ادامه در و نموده تاييد را مراتب نيز

احراز و حكم صادر و  15/02/77ز تاريخ ا اينجانب مالكيت ،مراتب دلائل ارائه دادخواست

قطعيت يافته است اينك پيام مراجعه و اظهار مي دارد كه بموجب وكالت نلمه رسمي 

شيراز از مورث اينجانب وكالت داشته و با اختيارات  8دفتر خانه شماره  20/02/78مورخ 

ه داده است اجار ديگري به  20/02/79مندرج در وكالتنامه مغازه مورد نظر در تاريخ 

دار فاني را بدرود گفته و اينجانب نيز حاضر به واگذاري  20/05/79مورث اينجانب در تاريخ

و اجاره ملك خود نمي باشم ،به عنوان وكيل علي چه اقدام قانوني مي توان بعمل آورد 

 به نحو مستدل بيان كنيد؟

ي مورثش،وكالت نامه ملك مغازه تعلق بر دائر علي نفع به حكم قطعيت به توجه با جواب:

شيراز با احراز مالكيت علي به موجب حكم قطعي  8دفترخانه شماره  20/02/78رسمي 

 اعلام خواست از تواند مي وعلي باشد مي قانوني ارزش ،فاقد 15/02/77 صادره از تاريخ 

 غصب عنوان به مستاجر يد وخلع اجاره بطلان بر حكم صدور سپس و وكالتنلمه بطلان

 نمايد

سن به دفتر شما مراجعه مي نمايد و اظهار مي دارد ،منزلي واقع در پلاك ثبتي ح-6

اصلي بخش سه اردبيل را طبق سند رسمي به بيع شرط از محمد خريداري  8فرعي از 306

نموده است .اكنون مدت خيار منقضي شده است .با عدم استرداد ثمن معامله قطعي 

حويل آن به حسن خودداري مي نمايد. از گرديده است ،ليكن محمد از تخليه منزل ت

شما مي خواهد به وكالت ايشان تخليه ملك و مطالبه اجرت المثل زمان تصرف محمد را 

از مراجعه صالحه قانوني درخواست كنيد؟ آيا وكالت نامبرده قابل قبول است؟ در صورت 

وع وكالت در مثبت يا منفي بودن پاسخ چه موضوعاتي را با موكل خود در ارتباط با موض



ميان مي گذاريد ؟ در صورت موافقت موكل با شرايط موجود،اقدامات خود را مستندا به 

مواد قانوني از ابتدا تا انتها مفصلا شرح دهيد ضمنا اگر نظر مخالفي با عملكرد شما وجود 

داشته باشد مستدلا مرقوم داريد .در خاتمه اگر مستنر دعوي )سند بيع شرط( سند عادي 

  اقدامات خود را توضيح دهيد؟ باشد 

 33ماده با استناد با مدني قانون 459ماده موضوع شرط بيع كه است اين غالب نظر جواب:

 صدور تفاضاي و كرده مراجعه ثبت اداره به بايستي و است شده فسخ ثبت قانون 34 و

اهد خو صادر كرد دير خسارت و اجور و طلب وصول براي اجرائيه دفترخانه كرد اجرائيه

ماه مهلت  8كرد و به اداره ثبت ارسال خواهد داشت و بدهكار از تاريخ ابلاغ اجرائيه 

خواهد داشت نسبت به پراداخت به دهي خود اقدام نمايد . البته بدهكار مي تواند ظرف 

ماه از تاريخ ابلاغ اجرائيه درخواست نمايد كه ملك از طريق حراج به فروش رود و در  6

ماه  8ار و در صورتي كه بدهكار تقاضاي حراج نكند پس از انقضاء صورت نبودن خريد

ملك با اخذ حقوق و عوارض و هزينه قانوني به موجب سند انتقال رسمي به بستانكار 

واگذار مي شود و در اصطلاح سند برگردان مي گردد و پولي كه بستانكار بابت ثمن داده 

 است مسترد مي گردد.

نشده است و بايد دادخواست تخليه يد داد زيرا بين آنها قرار نسخ  459نظر مخالف ماده 

داد وجود داشته است و تصرفات بايع غاصبانه نيست و مي توان مطالبه اجرت المثل زمان 

تصرف را نيز خواست .در صورتي كه معامله با سند عادي انجا گرفته باشد مي توان تنفيذ 

 اجرت و ملك تخليه و رسمي سند تنظيم  بهبيع را از دادگاه خواست و دادخواست الزام 

 .كرد تقاضا دادگاه از را المثل

 استرداد ثمن

 مي فروشنده به است بوده مشتري ذمه بر كه معامله ثمن خريدار اذن بدون ثالثي -7

 يا ،ثالث شود مسترد كسي چه به بايد ثمن شود فسخ معامله جهاتي به بعدا اگر پردازد

 خريدار؟



 خروج يعني است خريدار دين تاديه است  بق اراده ثالث تحقق يافتهمطا آنچه جواب :

 بوده مديون خريدار تعهد سقوط برابر و دائن به آن مستقيم انتفال و ثالث اموال از ثمن

 فروشنده مالكيت وارد آنجا از و خريدار ملكيت در داخل ابتدا مزبور مال اينكه بدون است

عامله و زوال منشاء استحقاق فروشنده نسبت به ثمن م انفساخ از پس بنابراين باشد شده

مال مزبور از مالكيت فروشنده خارج و به مالكيت شخصي كه هنگام تسليم مالك آن بوده 

 معامله وانفساخ  است بر مي گردد و نه مالكيت خريدار زيرا هرگز مالك ثمن نبوده است

شود كه ثمن به مالك آن  مي موجب بلكه بود نخواهد خريدار به آن انتقال سبب نيز

 )ثالث(پيش از تسليم بر گردد.

 در خلع يد را ميتوان براي استرداد ثمن نيز بكار برد. 1مثال شماره  -8

 تاديه دين

ميليون تومان بابت خريد منزل  5ميليون تومان بابت خريد اتومبيل و 5آقاي حسن -9

بيل شش ماه جلوتر از دين به آفاي پيام بدهكار است. موعد پرداخت دين مربوط به اتوم

 مربوط به منزل است و از طرف ديگر دين مربوط به منزل منضم به وثيقه است.

ميليون تومان قبل از سررسيد ديون فوق به پيام پرداخت مي كند و بلافاصله از  5حسن 

وي تقاضا مي كند كه وثيقه را آزاد نمايد )مربوط به منزل(و پيام از آزاد كردن وثيقه 

ع مي نمايد و ادعا مي نمايد چون تاريخ سررسيد دين مربوط به خريد اتومبيل امتنا

 كند مي ادعا برعكس حسن. است اتومبيل خريد به مربوط پرداختي  نزديكتر است .مبلغ

 به. است بوده  منزل خريد به مربوط دين تصفيه قصد به پرداختي تومان ميليون 5 كه

 ود ،ادعاي كدام يك پذيرفته مي شود ؟ش مطرح دادگاه در موضوع اگر شما نظر

 . است نرسيده نيز كدام هيچ سررسيد و بوده موجل دين دو هر  جواب :

قانون مدني مربوط به زمان تاديه است . اختيار مديون در اختصاص دادن تاديه  282ماده 

به يكي از ديون بايد هنگام تاديه اعمال شود . اگر در زمان تاديه به اجمال بيان شود يا 

بيان نكند و مشخص نكند براي كدام دين است ،ديگر اراده مديون حاكم نيست و برعكس 

تعبير شود كه چگونگي محاسبه در اختيار داين گذارده شود و در  ممكن است اين گونه



اينجا حسن زمان پرداخت را مشخص كرده است كه پرداخت بابت دين منزل بوده 

 . شود مي پذيرفته مديون ادعاي پس  است

اگر يكي از ديون حال وديگري موجل باشد در صورتي مديون مي تواند پرداخت را بابت 

 د كه تعيين اجل به سود او باشددين موجل حساب كن

 ريال ميليون نود مبلغ پرداخت به است محكوم محسن دادگاه قطعي حكم اساس بر -10

 صدور با پرونده است نگرديده به محكوم پرداخت به حاضر طوعا محمد چون كريم حق در

يم كر به كه اطلاعي به بنا ارسال احكام اجراي دايره به حكم مفاد اجراي جهت اجرائيه

رسيده تقي حدود هشتاد ميليون ريال به محسن مديون بوده و بنابراين تقاضاي توقيف 

مبلغ هشتاد ميليون ريال از اموال تقي را مي نمايد اجراي احكام با انجام تشريفات قانوني 

رونوشت اجرائيه را ضمن اعلام مطالبات طلبكار به تقي اعلام و به همان ميزان اموال تقي 

نمايد پس از توقيف اين اموال تقي بلافاصله شفاها طلب محسن را از خود راتوقيف مي 

 نمايد مي مطالبه را شده توقيف مال و مراجعه تقي به دادورز مدتي از بعد  انكار مي نمايد

 :نميدهد تحويل دادورز به را شده توقيف اموال و نموده سرپيچي دستور اين از تقي

در مورد اقداماتي كه اجراء بايستي انجام نمايد تشريح  با توجه به جريان فوق نظر خود را

 نمايد.

 توضيحا تلقي شما در مورد مديون بودن و يا نبودن تقي به محسن مورد نظر است.

هر گاه شخش ثالث منكر وجود تمام يا قسمتي از »قانون اجراي احكام  91ماده  جواب :

روز از تاريخ ابلاغ  10مال يا طلب يا اجور و عوايد محكوم عليه نزد خود باشد بايد ظرف 

 «احظاريه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد.

ين اطلاع قانون اجراي احكام مشخص ننموده كه ا 91بايستي گفت هر چندكه ماده 

بايستي كتبي باشد يا شفاهي،اما شكي نيست كه اطلاع كتبي به قسمت اجرا واصل مي 

گردد،لازم است با دستوري كه از طرف مدير اجرا يا دادورز صادر مي گردد اين نامه در 

 دفتر اجرا ثبت تا محاسبه بين تاريخ ابلاغ اخطاريه و تاريخ ثبت اطلاع نامه ممكن گردد.



قانون اجراي احكام حاكم  92ثالث به اين تكليف خودش عمل نكند ماده در صورتي كه 

قانون اجراي احكام عمل نكند يا بر  91هر گاه شخص ثالث به تكليف ماده »مي شود كه

 نزد عليه محكوم عوايد و اجور يا طلب يا مال از  خلاف واقع منكر وجود تمام يا قسمتي

اقع نباشد و موجب خسارت شود محكوم له مي و موافق داده كه اطلاعاتي ويا گردد خود

 تواند براي جبران خسارت به دادگاه صلاحيتدار مراجعه نمايد .

در صورتي كه تقي به محسن مديون نباشد توقيف اموال او وجاهت قانوني ندارد زيرا 

 كسي كه مدعي هست بايستي ادعاي خود را ثابت كند .

 


